
 شبآھنگ تدفین
 

 اسماعیل نوری علا
 
 

 ...شبانه، شبانه، شبانه
 یشبآھنگ را چنان زمزمه کرداين 

 که در کشور تاريکی
    سرود روشنائی 

 .ھمین خواھد بود
 

*** 
 

 شبانه، در سکسکه ی بازجو
 شبانه، بر تخت بدنام بھداری

 شبانه، در سلولی سرنشین گم کرده
 سقف نداردشبانه، در پروازی که 

  سیاھکارانترسیده یبانه، در کاروان ش
 شبانه، در جنگل سوگوار آمل

 شبانه، 
 در قبری که از ھراس و تشويش خالی می شود

 .تا آرامش جلیل ترا به پیشواز بنشیند
 

 :ببین
 شتابان

 روز را در شب دفن می کنند
 صدا را در خفقان

 نبض را در ساطور؛
 .و خود از شب غلیظ تر می شوند

 
*** 

 
 

 چه کرده ای که اکنون
 فراموشی بیشترين آرزوی آنان است؟

 چه کرده ای
 که تازيانه و قپان

 زخم و نمک
 تنھائی و تنھائی و تنھائی

 می آيدنديگر بکارشان 
  جنگل منتظرو در نیمه شبان
 از تو و از صبح

 بیمناکند؟به يکسان 
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 :نگاه کن
 شب زدهجنگل 

 نفس می کشد  راتوبوی مظلوم 
 ، را به نسیم صبحگاھی می سپاردتو آرزوھاي

 نسیم از قله بر می گذرد
  خورشید جار می زندبه سوی را و نامت

 و در سرخی شفق خونسرد
  می گذردھرکه از کوچه ی عاشق ھا

 .سبک می شودناگھانه 
 

 اکبر محمدیروشن به ياد      
 85 مرداد 12دنور ـ      

 
 

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

